
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

بعــد از پایــان تحصیــلات دانشــگاهی، دوبــاره راهــی انجمــن 
خوش نویســان مشــهد شــد و آموزش هایــش را از ســر گرفــت؛
«خوش نویســی از آن هنرهایــی اســت کــه زمــان می خواهــد.
گــر کســی دل و علاقــه  نمی تــوان در مــدت کوتــاه آن را آموخــت و ا

نداشــته باشــد، همــان ابتــدای مســیر آن را رهــا می کنــد.»
محدثه که در این سال ها توانسته بود در خ� نستعلیق پیشرفت 
چشمگیری داشته باشد، در آزمون های ک�ابت و چلی�ا شرکت کرد 
و خـوش درخشـید؛«در آزمـون ک�ابـت بایـد بـا قلـم ریز چند سـطری 
متن را به خ� نسـتعلیق بنویسـیم، اما در آزمون چلی�ا دو بیت شـعر 

به شکل مورب نوشـته می شود.»
بعـد از گرفتـن گواهی نامـه ممتـاز و فوق ممتـاز نسـتعلیق، تصمیـم 
گرفت خ� شکسته نسـتعلیق را هم یاد بگیرد؛«با تشـویق محمود 
کبر رضوانی معرفی شدم تا  نامجو، استاد نستعلیقم، به استاد علی ا
خ� شکسـته را بیاموزم. از همان ابتدا جذب اخلاق و منش اسـتاد 
رضوانی شـدم؛ شـیوه ای کـه هنرجویان را با صبـر و دقت راهنمایی 

می کـرد و هر نک�ـه اش درس و الهام بخش بـرای ما بود.

چنـد مـاه بعـد، محدثـه فهمیـد انجمـن خوش نویسـان به دنبـال 
مـدرس خـ� نسـتعلیق اسـت و بـرای ایـن منظـور آزمونـی برگـزار 
می کنـد؛«انجمـن سـه مدرس می خواسـت. به دلیـل علاقه زیادم 

در آزمـون شـرکت کـردم و توانسـتم نفـر اول شـوم.»
لا افـرادی  تدریـس بـرای او رنـگ و بـوی دیگـری داشـت؛ حـا
مقابلـش می نشسـتند کـه ماننـد خـودش تشـنه یادگیـری بودنـد؛
«سـن  هنرجویـان متفـاوت بـود؛ از نوجوان تـا بزرگ سـال، اما همه 
یـک نقطـه مشـترک بـا مـن داشـتند: شـیفته یادگیری بودنـد. حالا 
مـن هـم هنرجـوی اسـتاد رضوانـی بـودم و هم مـدرس کسـانی که 
علاقه مند به خوش نویسی بودند، و در هر دو حیطه باید و�ایفم 

را درسـت انجام مـی دادم.»
همیـن موقع بود که ازسـوی مرکز فرهنگی دانشـگاه فردوسـی نیز 
برای تدریس خوش نویسی دعوت شد؛«در انجمن خوش نویسان 
یـا کانـون فرهنگـی دانشـگاه فقـ� یـک یـا دو روز مشـغول بـودم و 
مابقـی وقتـم بـه تمریـن بـرای خـودم می گذشـت.» دراین میـان،

برخی افراد ازطریق دوسـت و آشـنا به محدثه معرفی می شـدند تا 
به شـکل خصوصـی آموزش ببیننـد؛«برخی به دلیل مشـغله های 
کاری یـا زندگـی، فرصـت حضـور در کلاس را نداشـتند و مـن بـرای 
آن ها در خانه خودم به صورت کلاس خصوصی تدریس می کردم.

همیـن موضوع باع� شـد با یک پیشـنهاد ویژه مواجه شـوم.»
یکـی از هنرجویـان محدثـه، بعـداز چند جلسـه، پیشـنهادی به او 
داد تـا در شـرکت آن هـا به عنـوان حسـابدار مشـغول بـه کار شـود.
محدثـه می گویـد: علاقه ام به خوش نویسـی، تدریـس خصوصی 
و فعالیـت در انجمـن بسـیار زیاد بود، امـا همان طور کـه می دانیم 
هنـر منبـع درآمـد زیـادی نـدارد. وقتـی ایـن پیشـنهاد را شـنیدم،

بسـیار خوشـحال شـدم و پذیرفتم.»

سال ها یکی پس از دیگری گذشت و محدثه هم زمان با تدریس،
در کلاس هـای اسـتاد رضوانی نیز شـرکت می کرد. او دو سـال پیش 

موفق شـد مدرک استادی خ� شکسته نستعلیق را دریافت کند.
بـا اینکـه اولیـن بانویی اسـت در شـرق کشـور که توانسـته مدرک 
اسـتادی خـ� شکسـته نسـتعلیق را کسـب کنـد، بسـیار فروتـن 
اسـت و با همان تواضع می گوید: خوش نویسـان بسـیار خوبی 
در شهر داریم که سخت تلاش می کنند و به زودی استادان 

دیگری نیز در این رشـته خواهیم داشـت.
ز  ر بیـش ا ن د کنـو ثـه تا محد
کت  هـی شـر و ه گر یشـگا ۲۵نما
کـرده و دو نمایشـگاه انفـرادی در 
نگارخانه های رضوان و سروش 
برگزار کرده است. همچنین دو 
سـال پیاپـی در سـال های۹۲
ره  ح تقدیـر جشـنوا و ۹3، لـو
خوش نویسی رضوی را دریافت 

کرده اسـت.
خوش نویسی برای او همیشه راهی 
بـرای بیـان زیبایـی و تمرکـز ذهـن 
بـوده بنابرایـن هیچ وقـت در پـی 
نـام آوری نبـوده اسـت. هـر خطـی 
کـه بـا دقـت و حوصلـه می نویسـد،
نـه فقـ� کلمـه ای بـر کاغـذ اسـت،
بلکه لحظه ای از زندگی او و عشقی 

اسـت که بـه هنر دارد.

محدثه خاطره ای جالب از حضورش در کلاس استاد رضوانی دارد؛
«به یاد دارم یک روز اسـتاد، براسـاس خ� هنرجویان، ویژگی های 
هرکـدام  از مـا را می گفـت، امـا آن روز چیـزی درباره مـن نگفت. فکرم 
خیلی درگیر شده بود و ازطرفی روی این را نداشتم که از او س�ال کنم.»
او بـا دل تنگـی و ناراحتـی بـه خانـه برگشـت و مـدام بـا خـودش فکـر 
می کـرد کـه یعنی من یـک ویژگی خوب هـم ندارم؟ یـا خطم آن قدر 

ضعیـ� اسـت کـه اسـتاد چیـزی دربـاره ام نگفت؟
محدثـه تعریـ� می کنـد: خیلـی ناراحـت بـودم و 

جلسه بعدی هم به کلاس نرفتم؛ مدام در اتاقم 
تمریـن می کـردم و گاهـی هـم اشـکی از چشـمم 
می ریخت. کم سن وسـال بـودم و این موضوع 

برایـم خیلی اهمیت داشـت.
جلسـه بعد، بـا تعدادی از برگه های تمرینش،

دوباره به کلاس رفت و از پشت سر استاد،
یکـی از برگه هـا را روی میـز گذاشـت؛

«اسـتاد کـه خـ� مـن را دیـد، بـا 
د و  یـ� کـر ی بلنـد تعر ا صـد
پرسـید: این اثـر کیسـت؟ درجا 
ر مـن  لی گفتـم کا شـحا بـا خو
اسـت. آنجـا کمـی دل و جرئـت 

پیـدا کـردم و از او پرسـیدم 
کـه هفتـه پیـش، چـرا هیـچ 

ویژگی از من نگفته است.»
ثـه گفـت  د بـه محد سـتا ا

کـه تنهـا یـک دلیـل داشـته 
است؛ او نمی خواسته محدثه 
ن  ، چـو ر کنـد و س غـر حسـا ا
غـرور می توانسـت در رونـد 

یادگیری اش تأثیر بگذارد.
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سال ها یکی پس از دیگری گذشت و محدثه هم زمان با تدریس
در کلاس هـای اسـتاد رضوانی نیز شـرکت می کرد

موفق شـد مدرک استادی خ� شکسته نستعلیق را دریافت کند
بـا اینکـه اولیـن بانویی اسـت در شـرق کشـور که توانسـته مدرک 

اسـتادی خـ� شکسـته نسـتعلیق را کسـب کنـد
اسـت و با همان تواضع می گوید

در شهر داریم که سخت تلاش می کنند و به زودی استادان 
دیگری نیز در این رشـته خواهیم داشـت

ز  ر بیـش ا ن د کنـو ثـه تا محد
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کـرده و دو نمایشـگاه انفـرادی در 
نگارخانه های رضوان و سروش 

خوش نویسی رضوی را دریافت 
کرده اسـت

خوش نویسی برای او همیشه راهی 
بـرای بیـان زیبایـی و تمرکـز ذهـن 
بـوده بنابرایـن هیچ وقـت در پـی 

نـام آوری نبـوده اسـت
کـه بـا دقـت و حوصلـه می نویسـد
نـه فقـ� کلمـه ای بـر کاغـذ اسـت

بلکه لحظه ای از زندگی او و عشقی 
اسـت که بـه هنر دارد

هرکـدام  از مـا را می گفـت، امـا آن روز چیـزی درباره مـن نگفت. فکرم 
خیلی درگیر شده بود و ازطرفی روی این را نداشتم که از او س�ال کنم.»
او بـا دل تنگـی و ناراحتـی بـه خانـه برگشـت و مـدام بـا خـودش فکـر 
می کـرد کـه یعنی من یـک ویژگی خوب هـم ندارم؟ یـا خطم آن قدر 

ضعیـ� اسـت کـه اسـتاد چیـزی دربـاره ام نگفت؟
محدثـه تعریـ� می کنـد: خیلـی ناراحـت بـودم و 

جلسه بعدی هم به کلاس نرفتم؛ مدام در اتاقم 
تمریـن می کـردم و گاهـی هـم اشـکی از چشـمم 
 کم سن وسـال بـودم و این موضوع 

برایـم خیلی اهمیت داشـت.
 بـا تعدادی از برگه های تمرینش،

دوباره به کلاس رفت و از پشت سر استاد،
یکـی از برگه هـا را روی میـز گذاشـت؛

اسـتاد کـه خـ� مـن را دیـد، بـا 
د و  یـ� کـر ی بلنـد تعر ا صـد
 این اثـر کیسـت؟ درجا 
ر مـن  لی گفتـم کا شـحا بـا خو
 آنجـا کمـی دل و جرئـت 

پیـدا کـردم و از او پرسـیدم 
 چـرا هیـچ 

ویژگی از من نگفته است.»
ثـه گفـت  د بـه محد سـتا ا

کـه تنهـا یـک دلیـل داشـته 
 او نمی خواسته محدثه 
ن  ، چـو ر کنـد و س غـر حسـا ا
غـرور می توانسـت در رونـد 

یادگیری اش تأثیر بگذارد.
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کبـر رضوانـی، اسـتاد خـ� شکسـته محدثـه، دربـاره  علی ا
او می گویـد: حـدود بیست سـال اسـت کـه محدثـه آدمیـان 
را می شناسـم و همیشـه شـاهد پیشـرفت او در هنـر قدسـی 
خوش نویسـی بـوده ام. بانویـی هنرمنـد کـه جایـگاه ویـژه ای 

درمیـان بانـوان شکسـته نویس دارد.
او ادامـه می دهـد: آدمیـان نه تنهـا خوش نویـس توانمنـدی 
اسـت، بلکـه خـوب می اندیشـد و اخـلاق نیکویی دارد. تلاش،
پشـتکار و پیشـرفت ایـن بانـوی هنرمنـد در طـول سـال ها 
بسـیار چشـمگیر بـوده و می توانـد الگویـی الهام بخـش بـرای 
هنرمندانـی باشـد کـه در مسـیر خوش نویسـی قـرار می گیرنـد.
اسـتاد رضوانـی می افزایـد: محدثـه کـه اسـتاد خوش نویسـی 
اسـت، شخصیتی متواضع دارد که باع� می شود هنرجویان 
با انگیزه و علاقه زیاد مسـیر یادگیری را ادامه دهند. بی شـک 
تأثیر او در پیشـرفت هنر خوش نویسـی در شـرق کشور شایان 

توجه است.
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سـیما روشـن، یکی از هنرجویان محدثه، از سال۹۶ یادگیری 
خوش نویسـی را زیرنظـر او آغـاز کـرده اسـت. سـیما می گویـد:
دو سـال در کانـون فرهنگـی دانشـگاه فردوسـی و بعـد از آن،
، در انجمـن خوش نویسـان مشـهد  پیوسـته رت نا به صـو

هنرجـوی اسـتاد آدمیـان بـودم.
او ادامه می دهد: استاد آدمیان آن قدر دلسوز و مهربان است 
کـه شـخصیتش شـما را جـذب هنـر خو ش نویسـی می کنـد.

گر  فـردی بدون ادعا و درعین حال بسـیار حرفه ای کـه حتی ا
هنرجـوی او نباشـید، دلتـان می خواهـد درکنـارش بنشـینید 

و هنـگام خوش نویسـی از دیـدن خـ� زیبایـش لـذت ببرید.
گرد محدثه بوده، اسـت، سـیما که از ابتدا تا دوره ممتازی، شـا
توضیـح می دهـد: باعـ� افتخارم اسـت کـه بگویـم هنرجوی 
گـر تـا ایـن مرحلـه پیـش آمـده ام، همـه بـه دلیـل  او هسـتم و ا

تشـویق ها و تأثیـری اسـت کـه او روی من گذاشـته اسـت.


